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در محضر امام خمینی)ره(

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

درازدواجومهریهوجهیزیه
ازخاندانپیامبر)ص(تقلیدکنید

زحمت بیخودی
اسرافکاری و زیاده روی و... این کارها را نکنید، به مصلحت نیست. شارع 
مقدّس هم راضی نیســت. شــما هم یک زحمت بیخودی به خودت می دهی. 
عوض این همه خرج کردن، یک دهمش را به یک مســتحقی بده، یک عالم 
ثواب ببر. مگــر دیوانه اند اینهایی که اینهمه خرج می کنند بدون ثواب، بدون 
اجَر، بدون رضای الهی. حتّی بدون رضای مردم. مردم همه راضی نمی شوند از 

آدم...خدا را راضی کنید.)1(
اگــر چنانچه در میهمانیهــا، در فلان هتل ریخت و پاش کنید، میوه  نوبر 
بیاورید و...آیا میهمانی شما سر و صورت و رونقی پیدا می کند؟ البته اجر الهی 
هم هیچ ندارد. این را بدانید هیچ اجر الهی ندارد. اسراف کردن اگر گناه نباشد 
که گناه است، البته اگر صورتی باشد که گناه ندارد، قطعاً ثواب ندارد. اما صدها 
دختر و پســر جوان دیگر را از داشتن مهمانیِ عروسی محروم می کنید؛ چون 
نگاه می کنند و می خواهند با شــما چشم و هم چشمی بکنند، نمی توانند، کار 

عقب می افتد.)2(
از خاندان پیامبر)ص(تقلید کنید

بهترین دخترهای عالم، حضرت زهرا )س( بود. بهترین پســرهای عالم و 
بهترین دامادها هم، حضرت امیرالمؤمنین )ع(بود. ببینید اینها چگونه ازدواج 

کردند؟
هــزاران جوانِ زیبا و با اصل و نســب و قدرتمنــد و محبوب، به یک تار 
مــوی علی بن ابیطالب)ع(  نمی ارزند. هزاران دختر زیبا و بااصل و نســب هم 
بــه یک تار موی حضرت زهــرا)س( نمی ارزند. آنهایی که هم از لحاظ معنوی 
و الهی آن مقامات را داشــتند، هم بزرگان زمان خودشان بودند. ایشان دختر 
پیامبر)صلی الله علیه و آله (بود. رئیس  جامعه اســلامی. حاکم مطلق. او هم که 
ســردار درجه  یک اسلام بود، ببینید چطوری ازدواج کردند؟  چه جور مِهریه  
کــم، چه جور جهیزیهّ  کم. همه چیز با نام خــدا و با یاد او. اینها برای ما الگو 
هســتند. همان زمان هم جاهلانی بودند که مِهریهّ  دخترانشان بسیار زیاد بود 
مثلًا هزار شــتر. آیا این ها از دختر پیامبر بالاتر بودند؟ از آنها تقلید نکنید. از 

دختر پیامبرتقلید کنید، از امیرالمؤمنین تقلید کنید)3(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. خطبه  عقد مورخه  13۷۴/2/1۹
2. خطبه  عقد مورخه  13۷۶/۸/22
3. خطبه  عقد مورخه  13۷۵/2/1۷

* پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای

ناراحتیقلبیاماموسفارشدکترعارفی
دوم و یــا ســوم عید نوروز ســال 13۶۵ بود که حضرت امــام از ناحیه 
قلب      ناراحتــی پیدا کردند و به بیمارســتان انتقال یافتنــد. من در آن زمان 
در      شلمچه بودم. بعد از دو سه روز آمدم و خبردار شدم که حضرت امام      مریض 
شده اند، لذا     فورا     خودم را     به بیمارستان رساندم و در طول چند      روزی که ایشان 
در بیمارســتان بودند من هم کمابیش در خدمتشان بودم.      چند روز گذشت 
و حال امام اندکی بهتر شــد به گونه ای که ســرم را     از      دست امام باز کردند و 
ما     طبق دســتوری که آقای دکتر عارفی داده بود به      امام غذا می دادیم. روزی 
دکتر عارفی به من گفت که خدمت امام برو و      به ایشان بگو که عارفی گفته 
شــما     به جای اینکه دارو بخورید باید روزی     یک ســیخ کباب میل کنید. من 
خدمــت حضرت امام گفتم. آقا     فرمودند:      بــرو از قول من به آقای عارفی بگو 
که من کباب نمی خورم. گفتم: چشــم      آقاجان. پیش دکتر عارفی برگشتم و 
موضوع را     گفتم. دکتر عارفی گفت      که دوباره پیش امام برو و به ایشان بگو که 
کباب برای شــما     در حکم دارو      است و شما     باید هر روز ظهر یک سیخ کباب 
بخورید. دوباره خدمت      امام برگشتم و گفتم: آقاجان، دکتر عارفی می گوید که 
باید کباب   بخورید.      امام فرمودند که برو به دکتر بگو من همین غذای ســاده 
و معمولی را     می خورم، کباب نمی خورم. برگشــتم و حرف  های امام را     به دکتر 

عارفی      رساندم. دکتر عارفی برای بار سوم مرا پیش امام فرستاد. 
  مــن خدمت امام رفتم  .     ایشــان در حــال خوردن ســوپ بودند و یکی 
از      دختر ها     و نوه هایشان هم پیششان نشسته بودند. عرض کردم: آقاجان      دکتر 
عارفی می فرمایند که این کباب جزو دارو  های شماست و باید شما     آن را     بخورید. 
آقا     نگاهی به من کردند و با     آن حالت شــادی و لبخندی که      داشــتند به من 
گفتنــد: این میز     ر  ا     بخور. من یک نگاهی کردم و گفتم آقا     جان من نمی توانم 
میــز را     بخورم. آقا     فرمودند: همین طوری که تو      نمی توانی این میز را     بخوری 
من هم نمی توانم کباب را     بخورم  .   برو به      دکتر بگو  ،   من نمی توانم کبا  ب   بخورم. 

سپس خندیدند  .   گویا     حاج احمد      آقا     و یکی از نوه  های امام هم خندیدند. 
  من   آمدم   خدمت دکتر عارفی و موضوع را     گفتم. دکتر عارفی گفت     خودم 
خدمت امام می روم. ایشان رفتند و حضرت امام را     متقاعد کردند      که باید هر 

روز مقداری گوشت به عنوان کباب بخور  ید که امام   هم   قبول      کردند.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. سید رحیم میریان - کتاب خاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی)ره(، ص۴2.

استفاده از مال شرط بندی
س( اگر از شرط بندی افراد دیگر در یک جمعی، خوردنی یا مالی هر 
چند کم به فردی که حتی در شرط آنها حضور نداشته و قبول نداشته، 
برسد، حکم آن خوردنی چیست و آیا باید هزینه  آن را پرداخت کند تا 

مال حرام از شرط بندی محسوب نشود؟
ج( افراد دیگر هم نمی توانند از مال حرامی که با شرط بندی به دست آمده 

است، استفاده کنند.
غش در فروش میوه

س( شــغلم میوه فروشی است، طبیعی است که برای فروش میوه 
عیب هــای آن را مخفی کنیم مثل اینکه جلوی میوه ها را از بهترین پر 
کنیم، البته هنگام خرید مشــتری میوه را دست چین می کند، یا برای 
جلوگیــری از پژمردگی، میوه هایی مثل هویج را که قرار اســت فردا 
بفروشیم، در آب می گذاریم و صبح خشک می کنیم یا میوه های شب قبل 
را با میوه های جدید مخلوط می کنیم، آیا این کارها غش در معامله است؟

ج( اگر فروشــنده، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و کاری کند 
که قیمت مال در نظر مشتری زیاد شود، این کار تدلیس است و در این صورت 

اگر خریدار فریب بخورد، حق فسخ معامله را دارد. 
نماز آیات در تعدد زلزله

س( در کرمانشــاه در فاصله چند ثانیه دو زلزله رخ داد، طوری که 
همه گمان کردیم یک زلزله اســت، اما از اخبار متوجه شدیم دو زلزلۀ 

جدا از هم بوده است، آیا باید دو نماز آیات بخوانیم؟
ج( اگر عرفاً یک زلزله محســوب شــود و عموم مردم یک زلزله حس کرده 

باشند، یک نماز آیات واجب است. 
آرایش مختصر با حفظ حجاب

س( آرایش مختصر زن با حفظ حجاب و پوشش موی سرچه حکمی 
دارد؟ و استفاده زن از لنز رنگی که تفاوت زیادی با رنگ چشم ندارد، 

چه حکمی دارد؟
ج( آنچه عرفا زینت و آرایش محسوب می شود، باید از نامحرم پوشانده شود

شرکت ظاهری در نماز جماعت
س( بــه دلیل مصلحتی عقلایی به امام جماعتی که عادل نمی دانم 
اقتدا می کنم و بعد نماز را اعاده می کنم، اگر من واســطۀ اتصالِ امام به 

مامومین باشم، واجب است به آنها بگویم که نمازم را اعاده می کنم؟
ج( لازم نیست بگویید.

اختیار در انجام فعل و ترک آن
قال النبی)ص(: »اذا هممت بامر فتدبر عاقبته، ان یک رشدا 

فامضه، و ان یک غیا فانته عنه«
پیامبر گرامی اسلام)ص( فرمود: هرگاه تصمیم به کاری گرفتی، 
اول در آثار، نتایج و عواقب آن فکر کن و بیندیش، اگر دیدی نتیجه 
و عاقبتش خوب، صحیح و توأم با رشد است، آن را دنبال کن و انجام 
بده، و اگر دیدی عاقبتش گمراهی و تباهی و توأم با انحطاط است، از 

تصمیم خود صرف نظر کن و آن را انجام نده.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- وسائل الشیعه، ج 2، ص ۴۵۷

معاصی تحت اراده تکوینی الهی 
و نافرمانی از اراده تشریعی است

امام علی)ع( در جواب ســوال کننده ای در جریان جنگ صفین که پرسید؛ آیا 
این حرکت ما به ســوی شــام با قضا و قدر الهی بوده است؟ می فرماید: ای وای بر 
تو! گویا پنداشــته ای که قضا و قدر الهی انعطاف ناپذیر و جزمی است و سرنوشت 
انســان ها محکوم به چنین جبری اســت. اگر چنین باشد، بر نظام پاداش و کیفر 
الهی مهر بطلان می خورد و وعده و وعید یکســره ساقط می شود. بی گمان خدای 

سبحان بندگاهش را در حال اختیار فرمان داده است. )1(
امام رضا)ع( می فرماید: اعمال به سه دسته تقسیم می شوند: واجبات، مستحبات 
و معاصــی. اما واجبــات، پس به امر خداوند عزوجل و به رضایت و قضا و قدرت و 
مشیت و علم خداوند است. اما فضائل و مستحبات به امر)وجوبی( خداوند نیست، 
لکن به رضایت و به قضا و قدر و مشیت و به علم خداوند متعال است، و اما معاصی 
به امر)و رضایت( خداوند نیستند، اما به قضا و قدر و مشیت و علم خداوند هستند. 
سپس خداوند مردم عاصی را عقاب می کند. )2( )معاصی آدمی تحت مشیت و اراده 
تکوینی خداوند هســتند، لکن اراده تشــریعی الهی شامل آنها نمی شود و این به 

اختیار خود آدمی است( 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- نهج البلاغه، حکمت ۷۸
2- توحید شیخ صدوق، باب قضا و قدر)۶0(، ص 3۷0

مفهوم »امر بین الامرین« )۲(
پرسش:

اینکه امام صادق)ع( در مورد افعال انسان می فرماید: نه در قالب جبر 
قرار دارد و نه در قامت اختیار تام می گنجد، بلکه حقیقتی اســت میان 

آن دو به چه معنا است و چگونه قابل تبیین و شناخت است؟
پاسخ:

در بخش نخست پاسخ به این سوال ضمن تاکید بر اینکه بحث جبر و اختیار 
یکی از پیچیده ترین مباحث کلامی، فلســفی و اخلاقی اســت، به مفهوم جبر و 
اختیار و ســپس مفهوم امر بین الامرین به نحو اجمال پرداختیم. اینک در ادامه 

بحث تفصیلی مطالب را در بخش پایانی پی می گیریم.
 پس آموزه، امر بین امرین، اثبات اختیار انسان با حفظ ارتباط علّی و معلولی 
آن به اراده الهی است و در برابر ناتوانی تحلیلی دو نظریه جبر و تفویض به خوبی 

افعال اختیاری انسان را تبیین می کند.
بــه عبارت دیگر؛ گروهی اراده و اختیار انســان را نفی کرده اند )جبریون( و 
گروهی اراده الهی را نفی کرده اند )طرفدران نظریه تفویض(، اما به نظر شــیعه، 
اراده و قدرت و اختیار آدمی در طول اراده و قدرت الهی است. برای تبیین بیشتر 
این مطلب عمیق نیاز به مقدمات فلسفی است که هستی هر موجود و پدیده ای، 
پرتویی از شأن و هستی خداست و هیچ ذره ای در عالم نیست، مگر این که تحت 
پرتــو نور الهی قــرار دارد، به همین طریق هر فعل و کار و اثری که از موجودات 
صادر می شــود، فعل و اثر خداوند اســت. پس همان گونه که هستی و حالات و 
حواس و ویژگی های انســان از خداست، فعل و عمل و کار و آثارش نیز حقیقتاً 
به خدا منتسب است. با دقت در این بیان معلوم می شود که هر دو نظریه جبر و 
تفویض صحیح نیستند؛ زیرا در عین حال که انسان حقیقتاً موجود بوده و هستی 
حقیقتاً به او نسبت داده می شود، در عین حال هستی او به خدا منسوب است، 
و او هســتی را از ذات پاک هســتی بخش گرفته است. بدین ترتیب فعل و عمل 
صادره از انسان، حقیقتاً و واقعاً فعل و عمل و کار اوست و به این دلیل به خداوند 
نسبت داده می شود؛ زیرا چنانچه تمام هستی او از خداوند است، تمام حالات و 

آثار وجودی او - همچون افعال اختیاریش - وابسته به خداوند است.
بنابراین، افعال اختیاری انسان - از روی مجاز - به خود انسان منسوب است 
و به نحو حقیقت به خداوند انتساب دارد. منسوب به انسان است؛ زیرا بر اساس 
قدرت و اراده او و تحت تأثیر عزم و جزم و تصمیم و گزینش او انجام می پذیرد. 
و منســوب به خداوند است؛ زیرا هستی انســان و تمام آثار وجودی او، از جمله 

افعالش معلول خداوند و وابسته به اوست.]1[
پس امر بین امرین به این معناســت که در عین این که فعل مســتند به 
انسان است، مستند به اراده ذات باری تعالی نیز است. اما اراده و اختیار انسان 
در عرض اراده الهی نیست تا شریک در اراده الهی شود، بلکه به بیانی که گفته 
شد در طول اراده الهی است؛ یعنی اراده و اختیار و قدرت انسان، یکی از اجزاء 
علت تامه افعال اختیاری اوست. پس انسان مجبور نیست؛ زیرا ملاک اختیار؛ 
یعنی قدرت و اراده در او موجود اســت و در عین حال او مختار علی الاطلاق 
نیز نیست؛ زیرا همه مقدمات کار در اختیار او نیست. و این همان معنای امر 
بین امرین اســت که بر تمام افعال صادره از انســان حاکم است.]2[ پس آموزه 
امر بین امرین اثبات اختیار انســان با حفظ ارتباط علی و معلولی آن به اراده 
الهی اســت و در برابر ناتوانی تحلیلی دو نظریه جبر و تفویض به خوبی افعال 

اختیاری انسان را تبیین می کند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- جبر و اختیار، آیت الله جعفر سبحانی، ص 2۸۶
2- اصول فلسفه و روش رئالیسم، محمدحسین طباطبایی )ره(، ج3، ص 1۶1

 هیچ گاه در خدمت به مردم
 به دنبال شهرت مباش
و خود را طلبکار مدان!

)بدان ای ســالک راه خدا!( پســرم! ما که عاجز از شــکر او و 
نعمت های بی منتهای اوییم، پس چه بهتر که از خدمت به بندگان 
او غفلت نکنیم که خدمت به آنان خدمت به حق اســت، چه که 
همــه از اویند. هیچ گاه در خدمت به خلق الله خود را طلبکار مدان 
که آنان به حق منت بر ما دارند، که وســیله خدمت به او )جل و 
علا( هستند، و در خدمت به آنان دنبال کسب شهرت و محبوبیت 
مباش که این خود حیله شیطان است که ما را در کام خود  فرو برد، 
و در خدمت به بندگان خدا آنچه برای آنان پرنفع تر است انتخاب 
کن، نه آنچه برای خود یا دوســتان خود، که این علامت صدق به 

پیشگاه مقدس او )جل و علا( است. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- وعده دیدار، نامه های امام خمینی )ره( به فرزندش سید احمد، ص 1۴2

دين اســلام در برابر موضوعات متغیر، ساكت ننشسته و مردم و جامعه را به حال خود رها 
نكرده تا هر كسي با هر نیتي دربارة اين متغیرها اظهار نظر كند بلكه در اسلام طرحي نو وجامع 
به نام اجتهاد پايه ريزي شــده است، اســلام در برابر موضوعات متغیر، اجتهاد را به عنوان 
بهترين راه معرفي مي كند و با پذيرش و وارد كردن عقل در حريم دين، خود را از هر كهنگي و 
انحطاط مبرا كرده و اجازه نداده غبار زمان بر او نشیند كه او را گرفتار مرور زمان كند، به خاطر 
همین ويژگي اسلام، اين دين الهي براي هر زماني سخني نو و راه گشا به ارمغان آورده است.

جريان نوانديشي ديني  تحت گفتمان مجدّد 
ياد می شود و در مقابل گفتمان متجدد قرار 
دارد. گفتمان متجدد عمدتاً شیفته و دلباخته 
فكر و فرهنگ مسلط و غالب غربي است 
ولي گفتمان مجدد در عین اينكه به ارزش 
مواريث خودي و میراث غني و قويم فكري 
و علمي بازمانده از سلف، توجه و باور دارد و 
عالمانه بدان وفادار است، به دستاورد فكر 
بشر معاصر احترام مي گذارد و نیز به جدّ 
 در صدد تأمل و تولید و ارائه انديشه هاي

تازه و مستقل است.

عناصر دين  يكســره  در تحول  و سیلان  
نیســت، اســلام براي احتیاجات ثابت 
انســان ها قوانین ثابت و براي احتیاجات 
متغیرآنها موضع متغیري را لحاظ كرده و 
آن را با اصول ثابت مربوط كرده و طبق آن 
اصول در هر وضعیت جديدي قانون فرعي 

خاصي به وجود مي آيد.

مشــخصه اصلي گفتمان نوانديش ديني 
نقد و نوآوري در عین وفاداري مجتهدانه، 
ارزيابانه و نقادانه و پیش رونده نسبت به 
میراث غني و قويم خودي و تعامل فعّال با 
تفكر معاصر جهاني و بین المللي است، اين 
گفتمان با تفكــرات حضرت امام خمیني، 
علامه طباطبايي و مرحوم مطهري از دهه 
بیست تكوين يافته و توسط پیروان اين 

تفكر همچنان ادامه دارد.

در نوشتار پیش رو مفهوم نو اندیشی در دین و ویژگی های 
آن و تفاوت آن با نوگرایی دینی بررسی شده و نگاه نواندیشانه 
امام خمینی به دین و ضرورت های حاکمیت ولایت فقیه مورد 
واکاوی قرار گرفته اســت. نخستین بخش از مطلب را از نظر 

می گذرانیم.
***

 رابطه دین با عصر و زمانه اي که در آن زندگي مي کنیم با اقتضائاتي 
که دارد همواره یکي از موضوعات و دغدغه هایي اســت که اندیشمندان 
مســلمان و اندیشــه ورزان دین باور به راحتي نمي توانند از آن بگذرند، 
اینکه دین براي اقتضائات این زمان چه پاســخي دارد و اساســاً از دین 
در این باره چه انتظاري باید داشت از دلمشغولي هایي است که موجب 
تکوین جریان هاي فکري نواندیشــانة در حوزه دین شده است، توجه به 
همین اقتضائات و پاســخ نواندیشــانه دین باوران به آن، اهمیت وجود 
حکومــت دیني و ضــرورت برپایي آن در قالب نظریه ولایت فقیه را در 
پي داشته اســت، البته برخي با مصادره عنوان نواندیشي دیني مدعي 
شده اند که: »نواندیشي دیني به لحاظ نظري منکر هرگونه ولایت فقیه، 
منکر هرگونه حکومت دیني در دوران معاصر و منکر ســازگاري دروني 
جمهوري اسلامي است. حکومت دموکراتیک سکولار حکومت مطلوب 
نواندیشي دیني اســت. مومنان با حقوق مساوي با دیگر شهروندان در 
جامعه مدني دین ورزي خود را دنبال مي کنند «]1[، در حالي که این ادعا 
از واقعیت جریان هاي نواندیشانه معاصر درباره دین دور بوده و حقیقت 
آن را نمایان نمي کند، به هر حال درباره نســبت دین با عصر و زمانه اي 
که در آن زندگي مي کنیم نگرش ها، نظرات و موضع گیري هاي متفاوتي 

تفاوت ولایت فقیه با سلطنت شاه
طلبه جوانی از مقدس اردبیلی)ره( پرســید: 

استاد! آیا شما گناه می کنید؟
 ایشان گفت: پسرم! تمام انسان ها جایزالخطایند

شاگرد: انسان ها را که می دانم، استاد شما خودتان 
چطور؟!

مقــدس اردبیلی)ره( با تبســم جــواب داد: 
الله اکبــر... حالا که اینقدر اصرار می کنی، نه! من 

گناه نمی کنم!
شاگرد: آیا فکر گناه هم نمی کنید؟!

استاد: نه عزیز دلم! فکر گناه هم نمی کنم.
شاگرد: چطور؟! مگر امکان دارد استاد؟

استاد: آری، امکان دارد! قبول ندارید من سوالی 
از شــما می پرسم، جواب صحیح آن را بدهید: آیا 

شما نجس می خورید؟!
شاگرد که گمان کرد استاد با وی از در دشمنی 
برآمده اســت، رنگ چهره اش تغییر یافت و کمی 

عقب کشید و گفت: نه استاد.
پرســید:  دوباره  اردبیلــی)ره(  مقدس 
حالا بگو ببینــم، فکر خوردن نجس را هم 

می کنی؟!
شاگرد: نه.

استاد: نزد من گناه کردن همان خوردن ناپاک 
و نجس است. )1(

ـــــــــــــــــــــــــ
1- عبرت ها در آینه داستان ها، احمد دهقان، انتشارات 

نهاوندی، قم، چاپ اول، 13۷۸، ص ۶0

یک وقت یک جایی نشسته بودم، یک کسی گفت: 
آقای قرائتی، فرق بین شاه و ولی فقیه چیست؟ زمان 
شاه به شاه بله قربان می گفتیم، حالا هم به ولایت فقیه 
باید بله قربان بگوییم. ما باید بله قربان بگوییم حالا چه 
رئیس ما، شــاه باشد و چه ولی فقیه! گفتم: بله قربان، 
بله قربان اســت، اما بله قربان به عادل یا فاسق؟ بله 
قربان برای رضای آمریکا یا بله قربان برای رضای خدا؟ 
زلیخا عاشــق یوسف شد، خودش را آرایش کرد و 
درها را هم قفل کرد. پیشنهاد گناه کرد. یوسف فرار کرد. 
زلیخا هم عقب او فرار کرد. او می دوید و من می دویدم. 
منتهی یوســف می دوید که گناه نکند، زلیخا می دوید 
که گناه بکند. فیزیکش هر دو می دوند، شیمی اش، فرق 
می کند. چاقوکش و جراح هردو شــکم پاره می کنند، 

چاقوکش شــکم پاره می کند بکشد، جراح شکم پاره 
می کند نجات بدهد. آنکه می افتد غرق شود، او در آب 
افتاد. ناجی هم در آب می افتد، منتهی او افتاد در مسیر 
مرگ، ناجی شیرجه می رود در مسیر نجات. بله  قربان، 
بله قربان اســت، منتهی بله قربان به عادل یا فاسق؟ 
شــاه، نظر شخصی اش را می گوید، فقیه، نظر اسلام را 
می گوید. هدف شاه این است که آمریکا از او راضی باشد 
و هدف فقیه این اســت که خدا از او راضی باشد. نباید 
بگوییم آقا چه فرقی می کند زمان شاه به شاه بله قربان 
می گفتیم و حالا هم به ولی فقیه بله قربان می گوییم. 
بله قربان فیزیکش یکی است و شیمی اش فرق می کند.
 حجت الاسلام قرائتی
)درسهایی از قرآن ۹۷/11/11(

ولایـت فقیـه
بخش اول

وجــود دارد که در این مختصر ما درصدد جریان شناســي این نگاه ها 
نیســتیم لکن براي بررسي دقیق موضوع، ضرورت دارد با تفکیک میان 
دو رویکرد یعني نوگرایي دیني و نواندیشي دیني به برخي ادعاها پاسخ 
دهیــم، بدین منظور پیش از پرداختن به تمایزات این دو رویکرد، لازم 

است به مفهوم نواندیشي بپردازیم.
نواندیشي و نواندیشي در دین

نواندیشي به معناي از نو دربارة مسائل فکر کردن است؛ یعني افراد 
به پژوهش ها و نظریه هاي گذشتگان اکتفا نکرده، درصدد باشند از طریق 
بازاندیشي در افکار پیشینیان بر مبناي مقدمات یقیني تر و به کار بردن 

روش صحیح تر، به نتایج نو و جدید دست یابند.]2[
مقصود از نواندیشــي در دین این اســت که افــراد به پژوهش ها و 
نظریه هاي گذشتگان اکتفا نکرده، درصدد باشند از طریق بازاندیشي در 
افکار پیشینیان بر مبناي مقدمات یقیني تر و به کار بردن روش صحیح تر، 
به نتایج نو و جدید دســت یابند. به عبــارت دیگر، فرض کنند که این 
مسئله حل نشده است و از نو تحقیق کنند و راه حلي براي آن بیابند. در 
این صورت است که علم پیشرفت و سطح معلومات بشر افزایش مي یابد. 

افزون بر اینکه در عمل هم نتایج بهتري خواهد داشت.
تمایز نواندیشي دیني از نوگرایي دیني

چرایي تمایز این دو رویکرد در واقع به دلیل ضرورت ضابطه مند بودن 
در باز اندیشــي و نواندیشي در دین است که موجب تفکیک دو جریان 
فکري در این باره شده است، براي شناخت ضابطه ها و فهم این تمایزها 

مناسب است به چند نکته توجه شود.
1. به طور مسلمّ دین اسلام داراي چهار ویژگي اساسی چون حقانیت، 
جامعیت، جهان شــمولي و ابدي بودن است، در همین راستا باید گفت 
اســلام دیني جامع و جاودانه اي اســت، اگر ما اسلام  را به  عنوان  دیني  
جامع و جاودانه و دین  زندگي  و حیات  شناخته ایم  که  اساساً به  اعتقاد ما، 
اصالت  اسلام  در گرو همین  وصف  است  و در آموزه هاي  دیني  نیز اسلام، 
بیش  از هر چیزي  به  این  وصف  توصیف  و از لوازم  »ختمیت« شمرده  شده  
اســت، بایستي  در تمام حیات  بشر پاسخگوي  نیازها و گشاینده  رازهاي  
او باشد و طبیعتاً این  پاسخگویي  باید متناسب  با اقتضائات  عصري  انجام  
پذیرد، البته بدون تردید مي دانیم دین  براساس  اقتضائات  و ضرورت هاي  
عصري پاسخ هاي مناسبي دارد، این  اصل  که  »باید متناسب  با نیازها و 
پرسش هاي  عصري  به  پاسخ  یابي  از متن  دین  پرداخت  و خود را از حصار 
فهم  ظاهري و پدیداري  خارج  ساخت« جوهر   نواندیشي  دیني  است ]3[، 
در مقابل نواندیشي دیني که با این نگرش به بازشناسي و بازسازي اندیشه 
دیني روي آورده اســت، جریان نوگراي دیني هم وجود دارد که بدون 
عنایت به چهار ویژگي اساسي اسلام به فهم ظاهري و پدیداري آن روي 
آورده و قائل به تطبیق با اقتضائات عصر مدرن و نوسازي و دگرگون سازي 

در حوزه اندیشه ورزي دین است.

باید توجه داشــت هر نواندیشي و نگرشي نو  نسبت به دین ضرورتاً 
به معناي دگراندیشي نیست بلکه اساساً  خاستگاه  نخستین  »نواندیشي  
دیني« تفکر اجتهادي  شــیعه  اســت  که  محصــول  آموزه هاي  امامان  و 
پیشوایان  آن  مي باشد. تعامل  عقلاني  و نقاد با سنت  و آموزه هاي  دیني، 
نتیجه  غیر قابل  انکار تفکر اجتهادي  اســت. نواندیش  دیني  نیز اصالت  
خود را بازگشــت  به  سنت ها و بازشناسي آنها مي داند، اما این بازگشت،  
خردورزانه  و متفکرانه  و در عین  حال  ضابطه مند و روش شناسانه است.

2. آنچه  که  اصالت  جریان  نواندیشي  دیني  را در آغاز و انجام  صیانت  
مي کنــد، وفاداري  به  عنصر »اجتهاد« اســت. اجتهاد یعني  »فهم  دین  
مبتني  بر روش ها، متدها و ضابطه هاي  خاص  و نیز فهم  روشمند دین«. 
در مقابل  این  نظریه، »فهم  آزاد و غیرضابطه مند« قرار دارد که مادر همة  
انحرافات  و کج روي هاست. جریان  اصیل  نواندیشي  معتقد است  نمي توان  
به  تداوم  تاریخي  پدیدارهاي  دیني  پرداخت  و مظاهر تمدن  جدید را نادیده  

انگاشــت، بنابراین، هنگامي که اقتضائات عصري براي صاحبان اندیشه 
مسئله سازي مي کند و متفکران و اندیشمندان دین با رویکرد درون دیني 
درصدد پاسخگویي به آن هستند بنابر نگاه و رویکردي که یک نواندیش 
دیني دارد این اســت که هر گونه تحولي باید متناسب با اصول و روش 
شناختي خاص صورت گیرد و این نوع پاسخگویي به گونه اي نیست که 
اقتضائات عصري بر آموزه هاي دین تحمیل شود و فهم و ادراک عصري 
بر متن دین بار گردد، چنین روشي را اساساً نوسازي و یا دگرگون سازي 
مي خوانند، یعني همان چیزي که یک نوگراي دیني آن را دنبال مي کند.
3. همه  عناصر دین  یکســره  در تحول  و سیلان  نیست، اسلام براي 
احتیاجات ثابت انسان ها قوانین ثابت و براي احتیاجات متغیر آنها موضع 
متغیــري را لحاظ کــرده و آن را با اصول ثابت مربوط کرده و طبق آن 
اصول در هر وضعیت جدیدي قانون فرعي خاصي به وجود مي آید. البته 
دین اســلام در برابر موضوعات متغیر، ساکت ننشسته و مردم و جامعه 

را به حال خود رها نکرده تا هر کســي با هر نیتي دربارة این متغیرها 
اظهار نظر کند بلکه در اسلام طرحي نو وجامع به نام اجتهاد پایه ریزي 
شده است، اسلام در برابر موضوعات متغیر، اجتهاد را به عنوان بهترین 
راه معرفي مي کند و با پذیرش و وارد کردن عقل در حریم دین، خود را 
از هر کهنگي و انحطاط مبرا کرده و اجازه نداده غبار زمان بر او نشیند 
که او را گرفتار مرور زمان کند، به خاطر همین ویژگي اسلام، این دین 
الهي براي هر زماني ســخني نو و راه گشا به ارمغان آورده است، کارکرد 
اجتهاد این  اســت  که  به  ما دانایــي، توانایي  و مهارت  لازم  را جهت  این  
انفکاک  ساختاري  مي بخشد تا بتوانیم  ثوابت  را از متن  متغیرات  جدا کرده  
و پدیده هاي  جاودانه  و ماندگار را از دل  پدیده هاي  متغیر تاریخي  منفک 

ساخته  و به  آنها استمرار و تداوم  تاریخي  بخشیم.
۴. ضرورت  تفکیک  میان  نوگرایي  و نواندیشي  و پرهیز از خلط  آن، در 
این است که »نوگرایي دیني« ماهیت  عملگرایانه  و نیز تسلیم شدن در 
برابر وضعیت موجود و غالب غرب دارد اما »نواندیشي دیني« ماهیتش  
تطبیق با مباني نظري دین و مطابق آن اندیشیدن است، در جامعه  کنوني  
ما خصوصاً در آرایش هاي  سیاسي  میان  این  دو خلط  مي شود، عنصر اصلي  
نواندیشیدن ، تفکر و اندیشه  است ، اما نوگرایان  با درکي که  از واقعیت هاي  
زمانــه  دارند در یک  فرآیند عیني  با تحولات  معاصر همراهي  مي کنند، 
درک  این تحولات  نزد آنان گرچه همگام  با زمان  پیش  رفته  که در این 
باره آنان مدعي فرزند زمان  خویش  هستند ولي  در عین حال توانایي  لازم  
براي  تولید اندیشه  و تحلیل  نظري  تحولات  را ندارند، هر چند مي توانند 
حامل  و بازتولید کننده  اندیشــه هاي  نو و تازه  دیگران  باشند. تا بدین  جا 
مشــکلي  در خصوص  نوگرایان  وجود ندارد، مشکل  از آنجا آغاز مي شود 
که  چون  لازمة  عملگرایي، فرصت  جویي  و نوعي  فایده گرایي  اســت لذا 
بیش  و پیش  از آنکه  نواندیش باشــند و نوآوري در عرصه فهم و اندیشه 
داشــته باشند، با ژست نوگرایانه امرار معاش مي کنند و به همین دلیل 
خصوصیت  این » نوگرایان« این  است  که  به  جهت  فقدان  مباني  نظري  و 
اندیشه  ورزي، در معرض  آسیب هاي  زیادي  قرار دارند، برخلاف  بسیاري  
از نواندیشــان  اصیل  که  در عین  برخورداري  از اندیشه نو، سخت  پایبند 

سنتهاي  اصیل  مي باشند.
۵. محقق ارجمند علي اکبر رشاد مؤلف کتاب » دین پژوهي معاصر«]۴[ 

تفکیک بین این دو جریان را به شــکل دیگري مطرح کرده اند، ایشان 
جریان نواندیشــي دیني  را تحت گفتمان مجــدّد یاد کرده و آن را در 
مقابل گفتمان متجدد قرار داده اند که این گفتمان متجدد عمدتاً شیفته 
و دلباخته فکر و فرهنگ مسلط و غالب غربي است ولي گفتمان مجدد 
در عیــن اینکه بــه ارزش مواریث خودي و میراث غني و قویم فکري و 
علمي بازمانده از سلف، توجه و باور دارد و عالمانه بدان وفادار است، به 
دســتاورد فکر بشر معاصر احترام مي گذارد و نیز به جدّ درصدد تأمل و 
تولید و ارائه اندیشــه هاي تازه و مستقل است، این گفتمان از نوآوري، 
نگران نیست بلکه ویژگي اش نوآوري و ابداع و کوشش براي سهم گذاري 
در خزانه حکمت و معرفت بشري بخصوص در قلمرو معرفت دیني است]۵[، 
مشخصه اصلي گفتمان مجدد و یا نواندیش دیني نقد و نوآوري در عین 
وفاداري مجتهدانه، ارزیابانه و نقادانه و پیش رونده نسبت به میراث غني 
و قویم خودي و تعامل فعّال با تفکر معاصر جهاني و بین المللي اســت، 
این گفتمان با تفکرات حضرت امام خمیني، علامه طباطبایي و مرحوم 
مطهري از دهه بیست تکوین یافته و توسط پیروان این تفکر همچنان 

ادامه دارد.
متفکر شهید استاد مرتضي مطهري همواره به عنوان اسلام شناسي 
آگاه، عالمي زمان شــناس، دانشمندي دردآشنا و فیلسوفي تواناست که 
مورد علاقة فرهیختگان و جوانان فکور بوده و مي باشــد، ایشان الگوي 
مناسبي در پروسه نواندیشي دیني به شمار مي روند، وي درباره مقدمات 

و نیز آثار ظهور این جریان نواندیش دیني چنین آورده است:
» از صد سال پیش مصلحان و انقلابیون اسلامي، پیشروان و رهبران 

انقلاب اسلامي از نو کتاب الجهاد و کتاب امر به معروف و نهي از منکر را 
براي جامعه ما طرح کردند که شما مي بینید در این چهل پنجاه سال اخیر 
در این زمینه زیاد سخن گفته شده است، این مصلحان و رهبران انقلابي 
بذر این تهاجم، تعرض و شــورش بر نظام هاي فاســد حاکم را در حالي 
که از روح اسلامي سرچشمه مي گرفت در روح ملت مسلمان کاشتند و 
همین خود یک دگرگوني روحي بنیادي در جامعه ما به وجود آورد.«]۶[
ایشــان همچنین درباره تأثیرات جریــان نواندیش دیني در جامعه 
مي گویند: »این گنجینه عظیم از ارزش هاي انساني که در معارف اسلامي 
نهفته بود، تقریباً از ســنه بیســت به بعد در ایران به وسیله یک عده از 
اســلام شــناس هاي خوب و واقعي وارد خودآگاهي مردم شد، یعني به 
مردم گفته شــد، اسلام دین عدالت است، اسلام با تبعیض هاي طبقاتي 
مخالف اســت، اسلام دین حریت و آزادي است، به این ترتیب علاوه بر 
معنویــت، آرمان ها و مفاهیم دیگر نظیر برابري، آزادي خواهي و عدالت 
رنگ اســلامي به خود گرفته و در ذهن مردم جایگزین شد، درست به 
دلیل جایگزیني این مفاهیم در ذهن توده بود که نهضت اخیر ما، نهضتي 

شامل و همه گیر شد...«]۷[
نگاه امــام خمیني)ره( و توجه به اقتضائات زمانه نســبت به دین، 
همان نگاه نواندیشــانه اي است که ضرورت طرح و اعمال ولایت فقیه را 
در حوزه حکومت ایجاب کرده است، طرح و اعمال ولایت فقیه در سطح 
حکومت نیاز به یک نگرش نواندیشانه در آموزه هاي دین است که براي 

توضیح و تبیین آن، نیاز به شــرح و تفصیل بیشتري داریم که در ادامه 
به آن خواهیم پرداخت.
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